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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

 دستگیری قاتل سریالی 9زن 
در عملیات ویژه

13 ماه پس از قتل سریالی 9زن در شهر بریلی هند، کارآگاهان 
پلیس توانستند در جریان یک عملیات گسترده، درحالی که 
لباس مبدل به تن کرده بودند، قاتل سریالی را دستگیر کنند.

به گزارش همشهری به نقل از رسانه های هند، 17ژوئن سال 
گذشته، به دنبال پیدا شدن جسد زنی به نام پریمواتی 45ساله 
در یک مزرعه نیشکر در شهر بریلی هند، تحقیقات برای کشف 

اسرار این قتل آغاز شد. بررسی ها نشان می داد که مقتول 
ابتدا مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سپس با شالی که 
همراهش بوده، خفه شده است. درحالی که تحقیقات 
برای کشــف راز این جنایت ادامه داشت، یک  ماه بعد 

جسد زنی 50ساله  در مزارع نیشکر پیدا شد.
این قتل کاملا شبیه قتل  قبلی بود و شواهد نشان می داد 
که پلیس با یک قاتل سریالی روبه روست. با این حال 
تلاش ها برای پیدا کردن قاتل نتیجه ای نداشت تا اینکه 
جسد زن دیگری هم در مزارع نیشکر پیدا شد. این زن 
نیز درست همانند قربانیان قبلی به قتل رسیده بود، اما 
سرنخی از قاتل نبود. درحالی که با گذشت زمان بر تعداد 
اجساد پیدا شده در مزارع نیشکر افزوده می شد، پلیس 
هند عملیات گسترده ای را به نام »عملیات تلاش« برای 

پیدا کردن قاتل آغاز کرد. در نهایت با گذشت حدود 13 ماه 
از نخســتین جنایت، درحالی که تعداد اجساد پیدا شده در 

مزارع نیشکر به 9نفر رسیده بود، نخستین سرنخ ها در اختیار 
مأموران قرار گرفت. این سرنخ را مردم محلی که متوجه حضور 
یک مرد غریبه در مزارع نیشکر شده بودند در اختیار پلیس قرار 
دادند. ماموران با کمک شاهدانی که مرد غریبه  را دیده بودند، 
شروع به چهره نگاری از او کردند و همزمان با لباس مبدل راهی 
روستای مورد نظر شدند تا شاید بتوانند قاتل را دستگیر کنند. 
در نهایت پس از گذشت ماه ها از وحشتی که مردم شهر بریلی 
را فرا گرفته بود، مأموران توانستند قاتل سریالی را که مردی 
38ساله به نام کولدیپ کومار است، دستگیر کنند. براساس 
گزارش پلیس، این مرد به دلیل جدایی پدر و مادرش و آزار و 
اذیت از سوی نامادری اش از زنان متنفر بود و تصمیم گرفته 
بود آنها را به قتل برساند. او با اغفال زنان سعی داشت که به آنها 
تجاوز کند، اما وقتی با مقاومت طعمه هایش روبه رو می شد، 
آنها را خفه و اجسادشان را در مزارع دورافتاده رها می کرد. در 
بررسی مخفیگاه قاتل، پلیس لوازم شخصی قربانیان را پیدا 
کرد که قاتل به  عنوان یادگاری آنها را نگه داشــته بود. قاتل 
اکنون در بازداشت به سر می برد و جلسات بررسی پرونده اش 

در دادگاه آغاز شده و به زودی محاکمه خواهد شد.

نقشه قتل خواستگار سمج نگرفت
خواستگار کینه جو وقتی 
از دختر مورد علاقه اش 
جواب منفی شنید، وی 
را ربود تا جانش را بگیرد 
اما نقشه جنایت او ناکام 

ماند.
به گزارش همشــهری، 
چند شــب قبــل پیکر 
نیمه جان دختری جوان 
در یک جــاده فرعی در 
جنوب غرب تهران پیدا و توســط شــاهدان به بیمارستان 
منتقل شد. دور پیکر این دختر ملحفه ای پیچیده شده بود 
و وی به ســختی نفس می  کشــید. با انتقال دختر جوان به 
بیمارســتان، وی از خطر مرگ نجات یافت و پس از درمان 
اولیه، اسرار گروگانگیری هولناکی را فاش کرد. او به مأموران 
گفت: گروگانگیر فردی به نام میلاد است. او در همسایگی ما 
زندگی می کرد و مدتی قبل از من خواستگاری کرد اما به او 
جواب منفی دادم، چون هیچ علاقه ای به او نداشتم اما میلاد 

دست بردار نبود.
دختر جوان ادامه داد: مزاحمت های میلاد ادامه داشــت تا 
اینکه شــب حادثه وقتی از محل کارم خارج شدم تا به خانه 
بروم، میلاد سد راهم شد. او نقاب به صورت زده بود و چاقویی 
روی پهلویم قرار داد و با تهدید مرا ســوار ماشــینش کرد و 
راه افتاد. میلاد مرا به خانه ای در جنوب غرب تهران برد و در 
آنجا به شدت با مشت و لگد به جانم افتاد. او می خواست به زور 
جواب بله بگیرد و دور از چشم پدر و مادرم، مرا به عقد خود 

در بیاورد اما وقتی مخالفت کردم، گفت که جانم را می گیرد.
شاکی ادامه داد: میلاد آنقدر مرا شــکنجه کرد که از هوش 
رفتم. چشــمانم را که باز کردم روی تخت بیمارستان بودم. 
ظاهرا میلاد به گمان اینکه مرا به قتل رسانده، پیکرم را لای 
ملحفه ای پیچیده و کنار خیابان رهایم کرده بود. اما بخت با 
من یار بود که خانواده ای که از آنجا می گذشتند، مرا دیدند و 
اورژانس را خبر کردند و جانم را نجات دادند. حالا هم من از 
میلاد شکایت دارم، چرا که قصد داشته مرا به قتل برساند اما 
موفق نشده است. با شکایت این دختر، پرونده ای در دادسرای 
جنایی تشــکیل شــده و گروهی از مأموران زیرنظر قاضی 
حمیدرضا کیاستی نیا، بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی 
تهران، تحقیقات خود را برای دستگیری خواستگار کینه جوی 

دختر جوان آغاز کرده اند.

 کلاهبرداری 14میلیاردی
 با اجاره خانه های خالی 

6زن و مرد شــیاد کــه با نقشــه ای حساب شــده خانه های 
خالــی را از طریق یکی از ســایت ها اجــاره می دادند، پس از 
کلاهبرداری14میلیارد تومانی از طعمه هایشان دستگیر شدند.

به گزارش همشهری، رسیدگی به این پرونده از چندی قبل در 
شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه2  تهران آغاز شد. چند نفر 
که در مناطق یک و 2تهران صاحبخانه  بودند در شکایتی اعلام 
کردند که خانه هایشان توسط افراد ناشناسی اجاره داده شده 
است. در این شــرایط بود که تحقیقات گسترده ای در این باره 
آغاز شد. شواهد اولیه نشان می داد که افراد ناشناسی خانه های 
خالی شمال شهر را برای اجاره در سایت دیوار آگهی کرده و در 
ادامه از متقاضیان مبالغی به عنــوان ودیعه دریافت کرده و در 
نهایت متواری شده اند. آنها تلاش کرده بودند هیچ ردی از خود 
به جا نگذارند، اما در ادامه کارآگاهان پلیس موفق شدند اعضای 

این باند کلاهبرداری را که 6زن و مرد هستند شناسایی کنند.
علی صالحی، دادستان تهران در تشریح این پرونده گفت: با 
شکایت 6 نفر از شکات رسیدگی به پرونده آغاز شد و شواهد 
به دســت آمده نشــان داد که متهمان از طریق انتقال منافع 
املاک متعلق به غیر مبلغ 14 میلیارد تومان به دست آورده اند. 
متهمان اصلی پرونده 6 مرد و زن هســتند. آنها ابتدا املاک 
متعلق به افراد مختلف را در منطقه یک و 2 تهران شناسایی 
و در ادامه اقدام به درج آگهی در ســایت دیوار و رهن و اجاره 
این املاک می کردند. دادستان تهران ادامه داد: هدایت باند و 
طراحی نقشه های کلاهبرداری توسط 2 نفر از متهمان انجام 
می شد. یک نفر جعل اسناد مالکیت و شناسنامه املاک را انجام 
می داد و بقیه اعضای باند در معرفی ملک، حضور در صحنه و 
بازدید به همراه مشتریان و انعقاد قرارداد مشارکت داشتند. آنها 
پول های دریافتی را به حسابی واریز می کردند اما کارت های 
بانکی در اختیار متهم ردیف اول بود و او پول های به دست آمده 
را به حساب دیگران منتقل و یا به سکه تبدیل می کرد. به گفته 
صالحی، متهمان روز جمعه دستگیر شدند و تحقیقات تکمیلی 

در این باره ادامه دارد.

آن سوی مرز

جنایی

داخلی

واکنش فرمانده فراجا به ماجرای 
خیابان وطن پور 

چند روز پس از انتشار ویدئویی از درگیری مأموران زن پلیس 
با 2دختر نوجوان به دلیل حجــاب، فرمانده فراجا به این ماجرا 

واکنش نشان داد.
به گزارش همشــهری، در روزهای گذشــته فیلمی از صحنه 
درگیری میان مأمــوران پلیس زن و 2دختر نوجوان بر ســر 
حجاب در شبکه های اجتماعی منتشر شــدکه بازتاب زیادی 
داشــت. این فیلم مأموران زن را نشان می داد که با رفتار خارج 
از عرف پلیس با 2دختر نوجوان برخــورد کرده و با یکی از آنها 

درگیر شده بودند.
همزمان با انتشــار این فیلم، رسانه های معاند نیز تلاش کردند 
نیروی انتظامی را هدف بگیرند و با پمپاژ رسانه ای، فراجا را هدف 

آماج انتقادات و تخریب قرار دهند.
ایــن درحالی بود که بــه  دنبال انتشــار این فیلــم، هم مرکز 
اطلاع رسانی پلیس و هم دادستان نظامی تهران از پیگیری این 
موضوع و شناسایی مأموران حاضر در صحنه حادثه و رسیدگی 

قضایی به این حادثه خبر داده  بودند.
در این شرایط، روز گذشته نیز سردار احمدرضا رادان، فرمانده 
فراجا در مراســم تقدیر از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار 
به این ماجرا واکنش نشــان داد و گفــت:  ای کاش فیلمی که 
دســتگیری این دختران را نشان می داد، ناســزا گفتن آنها به 
مأموران ما را هم نشــان می داد که می آیند به مأموران فحش 

می دهند.
وی ادامه داد: متأسفانه هیچ کس این را نمی بیند که وقتی یکی از 
همکاران ما می خواهد آنها را به دلیل زیر پا گذاشتن قانون ببرد، 
مقاومت می کنند. هیچ کس نمی گوید که این 2 خانم قانون را 
زیر پا گذاشته اند و این بد است و همچنین رفتار مأموران ما هم 
یک مقدار حرفه ای نیســت، بلکه از دید برخی از رسانه ها کل 
رفتار مأموران می شــود بد و ماجرای قانون شکنی این2خانم 

کاملا گم می شود.
سردار رادان گفت: کجا اینطوری عمل می شود؟ نکته من این 
است که از اینجا )قانون شکنی دختران نوجوان و عدم پرداختن 
به آن از سوی برخی رسانه ها( می رسیم به آنجا که شوتی  کالای 
قاچاق به خودش راحت اجازه می دهد که مأمور ما را زیر بگیرد 
و شهید کند. یا آن فرد که وقتی مأمور گشت ما به دلیل سرعت 
غیرمجاز به وی تذکر می کند به خــودش اجازه می دهد که به 

مأمور حمله کند.
اظهارات روز گذشــته فرمانده فراجا به حادثه خیابان وطن پور 
در حالی صورت می گیرد که رسیدگی به پرونده این حادثه در 

دادسرای نظامی ادامه دارد.

مأمور پلیس که یک هفته قبل در جریان درگیــری با قاچاقچیان به صورت 
عمدی با خودرو زیر گرفته شده بود، به دلیل شدت جراحات وارده به شهادت 

رسید.
به گزارش همشهری، سرهنگ بهمن مرندی از مأموران انتظامی شهرستان 
ملکان واقع در استان آذربایجان شــرقی بود که شامگاه 14مرداد  ماه امسال 
به صورت عمدی از ســوی قاچاقچیان با خودرو زیر گرفته شد. به دنبال این 
حادثه، این مأمور وظیفه شناس به شدت مجروح و برای مداوا به بیمارستان امام 
رضا)ع( در تبریز منتقل شد. کادر درمان تلاش زیادی برای نجات وی انجام 
دادند اما به رغم همه تلاش ها وی صبح دیروز)یکشنبه( به دلیل شدت جراحات 

وارده روی تخت بیمارستان به شهادت رسید.
هاشم شعفی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس آذربایجان شرقی در این باره 
گفت: سرهنگ مرندی برای برقراری نظم و امنیت و مقابله با مخلان امنیت 
در مأموریت برخورد با قاچاقچیان بود که به صورت ناجوانمردانه مورد هجوم 
قرار گرفت و به شهادت رسید. او ادامه داد:  در پی شهادت این شهید بزرگوار 
با تدابیر و دستورات ویژه فرمانده انتظامی اســتان عاملان حادثه در کمتر از 
24ساعت دستگیر شدند و تحقیقات تکمیلی در این باره ادامه دارد. به گفته 
وی، تشییع پیکر این شهید صبح امروز )دوشــنبه( در زادگاهش شهرستان 

بناب برگزار می شود.

دادسرا
دزدان خشــن که بــا تهدید چاقو دســت به 
موبایل قاپی در محله های مختلف تهران می زدند، 
دستگیر شــدند. آنها در یکی از سرقت هایشان 
ســراغ یکی از قوی ترین مردان ایران رفته و موبایل او را دزدیده 

بودند.
به گزارش همشــهری، چنــد روز قبل، یکی از مــردان آهنین 
ایران پشت فرمان ماشینش در یکی از خیابان های شمال غرب 
پایتخت نشسته و در حال صحبت با تلفن همراهش بود که یک 
موتورسیکلت با 2 سرنشین به او نزدیک شد. ترک نشین موتور 
در یک چشم به هم زدن موبایل مرد ورزشکار را قاپید و با کمک 
همدستش فرار کرد. با شــکایت مالباخته، تیمی از مأموران 

تلاش برای شناسایی و دستگیری سارقان را آغاز کرد. 
هرچند مالباخته می گفت آنها صورتشان را با پارچه ای 
پوشانده بودند و چهره آنها به درستی قابل تشخیص 
نبود، اما اقدامات اطلاعاتی آغاز شد تا اینکه چند روز 
قبل سارقان هنگام ســرقت گوشی فرد دیگری در 
یکی از خیابان ها، با مقاومت او روبه رو شــدند که با 

ضربات چاقو وی را مجروح کردند.
شاهدان با مشــاهده این زورگیری خشن به تعقیب 

سارقان موتورسوار پرداختند و دزدان که دستپاچه شده 
بودند، هنگام فرار با چند ماشــین تصادف کردند. کمی 
بعد نیز موتور آنها واژگون شد و یکی از سارقان در صحنه 
تصادف جا ماند و همدستش فرار کرد. با دستگیری یکی 
از دزدان و اطلاعاتی که وی در اختیــار پلیس قرار داد، 
همدســت او نیز شناســایی و در یک عملیات ضربتی 
دستگیر شد. متهمان در بازجویی ها به سرقت موبایل 
مرد آهنین و ســرقت های خشــن اعتراف کردند و به 
دســتور بازپرس شعبه سوم دادســرای سرقت تهران 
در اختیار مأموران اداره آگاهی تهــران قرار گرفتند و 

تحقیقات از آنها ادامه دارد.

اعتراف دزدان خشن به سرقت از مرد آهنین 

هرچند یکی از سارقان دستگیر شده 
سابقه دار اســت و بارها به جرم سرقت 
و گوشــی قاپی به زندان افتاده، اما همدســتش می گوید 
نخستین بار است که دستگیر می شود. او هیچ سابقه کیفری 
در پرونده اش ندارد و مدعی است که همه این اتفاقات از 

بازی مافیا شروع شده. گفت وگو با وی را می خوانید.

ماجرای بازی مافیا چیست؟
یک روز با دوستانم به یک کافه رفته بودم. در آنجا 
چند نفر مافیا بازی می کردند. من هم وارد جمع 
آنها شدم و بازی کردم. هر بار من و جوانی 
به نام ســعید مافیا بودیم. همین موجب 
شد با هم دوست شــویم. بعد فهمیدم 
سعید یک خلافکار حرفه ای است. او 
یک موبایل قاپ بود و آنقدر از هیجان 
سرقت گفت که تصمیم گرفتم امتحانش 

کنم اما اشتباه کردم. 
یعنی مشکل مالی نداشتی؟

وضع مالی ام بد نبود. 
شغلت چیست؟

 خوانندگی. مــی روم مجالس و می خوانم؛ 
صدای خوبی دارم و حتی می خواســتم در 

برنامه صداتو شرکت کنم اما نشد.
از سرقت هایتان بگو.

من راکب موتور بودم و ســعید ترک نشین. 
به خیابان های شــمال شــهر می رفتیم و 
طعمه هایمان را از میان افــرادی انتخاب 
می کردیم که در حال صحبت با موبایلشان 
بودند، افرادی که پیاده حرکت می کردند یا 
پشــت فرمان ماشینشان پشت چراغ قرمز 
بودند. سمت سوژه می رفتیم و سعید گوشی 
را می قاپید. به او می گفتند سعید خطر، چون 

چهره وحشــتناکی دارد. صورتش پر از آثار زخم چاقو و 
درگیری است. او گوشی را می قاپید و فرار می کردیم. من 
دســت فرمان خوبی دارم و طوری فرار می کردم که کسی 

دستش به ما نرسد. 
پس چه شد که گیر افتادید؟

ما گوشی پســری جوان را زدیم. البته او مقاومت می کرد 
که سعید خطر عصبانی شــد و با چاقو به وی ضربه زد. بعد 
از ســرقت،  فرار کردیم، اما به ترافیک خوردیم. مردم هم 
با ماشین و با موتور دنبالمان بودند. ناگهان دچار سرگیجه 
بدی شدم. چند شب درست و حسابی نخوابیده بودم،  چون 
با دختر موردعلاقه ام بحثم شده بود و او می خواست ترکم 
کند. برای همین فکرم خیلی درگیر بود و سرم گیج رفت 
و تصادف کردم. من دستگیر شدم و سعید فرار کرد اما او 

هم گیر افتاد. 
می دانستی یکی از طعمه هایتان  یکی از قوی ترین مردان 

ایران است؟
آن روز به  صورت اتفاقی گوشــی یکی از مردان آهنین را 
به سرقت بردیم. اولش او را نشناختیم اما چون گوشی اش 
را  در حال صحبت زدیم، گوشــی قفل نبود و  رفتیم سراغ 
گالری گوشــی ا ش و عکس هایش را دیدیم. تازه آنجا بود 
که فهمیدیم او یکی از قوی ترین مردان ایران است. وقتی 
متوجه این حقیقت شدیم،  نقشه بعدی را کشیدیم، نقشه 
اخاذی از مرد ورزشکار. می خواســتیم به او زنگ بزنیم و 
به این بهانه که عکس های شــخصی اش را داریم، دست به 
اخاذی از وی بزنیم، اما خب پلیس دستگیرمان کرد و نقشه 
باج گیری ما از یکی از قوی ترین مردان ایران نیز ناکام ماند.

او را هم با چاقو زخمی کردید؟
نه. چرا باید می زدیم؟ گفتم که. چنانچه طعمه ما مقاومت 
می کرد، ســعیدخطر با چاقو ضربه ای بــه وی می زد. مرد 
ورزشکار مقاومتی نکرد و ما در یک چشم به هم زدن گوشی 
وی را قاپیدیم، طوری که فکر می کنم خودش هم شــوکه 

شده بود.

آغاز ماجرا از بازی مافیا گفت و گو

دیــروز  ســحرگاه 
درحالی کــه اولیای دم 
تفاضل دیه را پرداخت کردند، شرایط برای 
اجرای حکم مهیا و قاتل به پای چوبه دار منتقل 
شد. این در حالی بود که یکی از خیران معروف 
خوزستانی که تاکنون در پرونده های زیادی 
باعث صلح و سازش شــده است، در جریان 
پویش »به عشق حســین)ع( می بخشم« 
برای گرفتن رضایت از اولیــای دم وارد این 
پرونده شد. او توانست در گفت وگو با اولیای 

دم آنها را راضی کند که به شرط اینکه 
قاتل حقیقت را بگویــد، از اجرای 
حکم صرف نظر کنند. قاتل که خود 
را در یک قدمی چوبه دار می دید، 
سکوت 13ساله اش را شکست و با 

گریه، شروع به تعریف کردن 
جزئیات روز حادثه کرد. 

او که به شــدت اظهار 
پشــیمانی می کرد، 
گفت: آن روز وقتی 
قطعات  بردن  برای 
ســاخت کابینت به 
خانه اوستایم رفتم، 
همســرش در را باز 

کرد و از آنجا که من را 
از نوجوانی می شــناخت، 

تعارف کرد که وارد خانه شــوم. خودش هم 
برای آوردن وســایلی که به او گفته بودم به 
زیرزمین رفت. قاتل افزود: همان موقعی که او 
در را باز کرد، متوجه طلاهایش شدم؛ طلاهای 
زیاد و سنگینی که به دستان و دور گردنش 
بود. همان موقع وسوسه سرقت به جانم افتاد 
و فکر کردم با سرقت طلاها، زندگی ام از این رو 
به آن رو می شــود؛ برای همین به دنبالش به 
زیرزمین رفتم و از پشت ســر به او حمله و 
خفه اش کردم و طلاهایــش را دزدیدم. بعد 
هم برای اینکه کسی شــک نکند، وسایل 
موردنیاز کابینت سازی را برداشتم و به کارگاه 
برگشتم. از سویی برای از بین بردن آثار 
جنایت شــیرهای گاز را باز کردم تا 
تجمع گاز باعث انفجار شود، اما این 

اتفاق رخ نداد.
قاتل که فکر می کرد تنها راه نجاتش 
اعتراف نکردن به قتل است، 
وقتــی خــودش را در 
یک قدمی مرگ دید به 
گناهش اعتراف کرد 
و همین باعث شد که 
اولیــای دم حکم را 
اجرا نکننــد و به او 
مهلت دهنــد. به این 
ترتیــب، امیدها برای 
گرفتن رضایت از خانواده 

مقتول زنده شد.

اتفاق عجیب مکث

شهادت پلیس وظیفه شناس روی تخت بیمارستان

فتانه احدیگزارش
روزنامه نگار

خانواده مقتول ثانیه هایی قبل از اجرای حکم به قاتل فرصت زندگی دادند

اعتراف نجات بخش پس از اعتراف نجات بخش پس از 1313سال سال 

آزادی ۸ زندانی قدیمی از زندان بندرعباس
۸نفر از زندانیان قدیمی ندامتگاه بندرعباس که بیش از ۱۰سال در زندان به سر می بردند، با پیگیری رئیس کل 
دادگستری هرمزگان و اخذ رضایت شکات، آزاد شدند و به آغوش خانواده های خود بازگشتند. به گفته مجتبی 
قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان این افراد با جلب رضایت شاکیان و در آستانه اربعین حسینی آزاد شدند.

بخشش قاتل 3سال پس از قتل
مردی که 3سال قبل در زابل مرتکب قتل شده بود با اعلام رضایت اولیای دم از قصاص نجات پیدا کرد. به گفته 
حمیدرضا بندانی، رئیس شورای حل اختلاف سیستان و بلوچستان این بخشش بعد از رایزنی با اولیای دم مقتول 

و در پویش »به عشق امام حسین ع می بخشم« اتفاق افتاد و قاتل از مجازات نجات یافت.
آزادی

بخشش

اولیای دم، 13سال اصرار به قصاص قاتل داشتند؛ 
چراکه قاتل به رغم همه شواهدی که علیه اش 
بود، جنایت را انکار می کرد. تا اینکه دیروز هنگام 
اجرای حکم قصاص، اتفاق عجیبی افتاد؛ اتفاقی 
که باعث شــد خانواده مقتــول از اجرای حکم 

صرف نظر کنند. اما این اتفاق عجیب چه بود؟
به گــزارش همشــهری، 13ســال 
پیش جنایــت هولناکی در یکی از 
محله های شــهر دزفول رخ داد. 
آذرماه سال1390بود که پلیس در 
جریان قتل زن جوانی در خانه اش 
قرار گرفــت و راهی محل حادثه 
شد. زن جوان بر اثر خفگی جان 
باخته و مقدار قابل توجهی 
طــلا از خانــه اش به 
ســرقت رفتــه بود. 
بررسی ها نشان می داد 
که قاتل پس از آنکه 
وارد خانه شده، زن 
جــوان را بــه قتل 
رسانده و جسدش 
را در زیرزمین رها 
کرده اســت. پس 
از آن نیــز بــرای 
اینکه ردی از خود 
بر جای نگــذارد، 
همه شــیرهای گاز 
خانه را باز کرده تا با 
جمع شدن گاز در خانه 
و انفجار، آثــار جنایت را از 
بین ببرد. اما ماجرا آنطور 
که او پیش بینی کرده بود، 
پیش نرفت و مرد صاحبخانه 
ســاعاتی پس از جنایت به 
خانه آمــد و متوجــه قتل 
همســرش و صحنه سازی  
قاتل شــد. همسر مقتول 

آن زمان به مأموران پلیس گفت: من هر صبح 
برای کار به کارگاه کابینت سازی  ام در اندیمشک 
می روم و عصرها به خانه ام در دزفول برمی گردم. 
یک کارگر جوان هم دارم که از دوران نوجوانی 
نزد من شاگردی کرده است و من از حمایت های 
مادی و معنوی به او دریــغ نکرده ام و اکنون در 

کارگاه همکار من است.

صحنه هولناک 
همسر مقتول ادامه داد: روز حادثه مانند همیشه 
در محل کار بودم که برای ساخت کابینت قطعه 
کم آوردم و به شــاگردم گفتم که بــه خانه ام 
برود و برایم قطعاتی را که نیــاز دارم بیاورد. او 
از اندیمشک به دزفول رفت و با قطعات برگشت 
و هیچ چیز غیرعادی نیز در رفتارش ندیدم. عصر 
بعد از تمام شدن کار به خانه برگشتم. وقتی وارد 
حیاط خانه شدم، بوی گاز در خانه پیچیده بود. 
متوجه شدم که شیرهای گاز باز هستند. با عجله 
همه شیرهای گاز را بستم و همسرم را صدا زدم، 
اما جوابی نشــنیدم. حدس زدم که او در خانه 
نیست. پسرم هم که تنها فرزندمان است، در خانه 
نبود. ماجرا عجیب و مشکوک بود. برای سرکشی 
به حیاط و به ســوی پله های زیرزمین رفتم. از 
پله ها پایین رفتــم و ناگهان صحنه ای هولناک 
را پیش چشمم دیدم. جســد بی جان همسرم 
درحالی که چادر دور گردنش پیچیده شده بود، 
روی زمین افتاده بود. دست هایش زخمی بود و 
همه طلاهایی که با خود داشت به سرقت رفته 

بود. بلافاصله پلیس را در جریان قرار دادم.

مظنون آشنا 
بــا شــروع تحقیقــات پلیــس و پرس وجو از 
همسایه ها، معلوم شد که آن روز تنها غریبه ای 
که وارد خانه شده، شاگرد کابینت ساز بوده است. 
او تنها مظنون پلیس بود که در ادامه تحقیقات 
شــواهد زیادی علیه اش به دست آمد و به اتهام 

قتل دستگیر شد.

محاکمه
به رغم همه شواهدی که علیه متهم به دست آمده 
بود، وی مدعی بود که بی گناه است. با این حال 

وی به اتهام قتل در دادگاه کیفری خوزســتان 
محاکمه شد و اولیای دم که مادر و پسر مقتول 
بودند، برای متهم درخواســت قصاص کردند، 
اما قاتل همچنان اصرار به بی گناهی داشــت و 
می گفت که قاتل نیســت. با این حال با توجه 
به شــواهد و مدارک و به درخواست اولیای دم، 

قضات دادگاه او را به قصاص محکوم کردند.

13سال پشت میله های زندان
هرچند متهم به قتل بــه رأی دادگاه اعتراض 
کرد، اما این رأی در دیوان عالی کشــور تأیید و 
شمارش معکوس برای اجرای حکم قصاص آغاز 
شد. با وجود قطعی شدن حکم قصاص، از آنجا 
که اولیای دم برای اجرای حکم باید تفاضل دیه 

مرد و زن را پرداخت می کردند، اجرای حکم به 
تعویق افتاد و مرد محکوم به قصاص همچنان در 
زندان بود. در تمام سال هایی که قاتل در زندان 
به سر می برد، واحد صلح و سازش دادگستری 
خوزستان و خیرین، بزرگان عشایر و ایلات بارها 
برای گرفتن رضایت از اولیای دم اقدام کردند، 
اما به دلیــل اینکه قاتل همچنــان قتل را انکار 
می کرد، تلاش هیچ یک راه بــه جایی نبرد. در 
این شــرایط، مرد محکوم به قصاص 13سال از 
عمرش را پشت میله های زندان گذراند. تلاش 
واحد صلح و سازش برای گرفتن رضایت اولیای 
دم ادامه داشت، اما همین که او به قتل اعتراف 
نمی کرد، باعث شده بود تا اولیای دم به قصاص 

اصرار داشته باشند.


